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خبر

وضعیت دارورساني به 
بیماران خاص در مناطق سیل زده

ایســنا: کارشــناس هموفیلــي و تالاســمي  �
اداره بیماران خاص وزارت بهداشــت با اشــاره 
بــه وضعیت رســیدگي به بیماران تالاســمي و 
هموفیلي در اســتان هاي ســیل زده کشور گفت: 
کامــلا وضعیت بیمــاران خاص در اســتان هاي 

سیل زده را رصد مي کنیم.
دکتــر راضیه حنطوش زاده بیــان کرد: وزارت 
بهداشــت در هر نــوروزي در فروردین ماه براي 
تمام دانشگاه ها ۲۰ درصد افزایش سهمیه دارو و 
فاکتور براي بیماران تالاسمي و هموفیلي ارسال 
مي کند و میزان این داروها و فاکتورها در مناطق 

مسافرپذیر ۳۰ درصد افزایش مي یابد.
او افزود: مناطق ســیل زده اي که تاکنون با ما 
در تماس بودند شــامل گلستان، لرستان، اهواز و 
دزفــول  اعلام کردند که دچار کمبود فاکتورهاي 
انعقادي شــده اند که ما بلافاصلــه فاکتورهاي 
انعقادي را براي شان ارسال کردیم. از طرفي وزیر 
بهداشت به دانشــگاه هاي علوم پزشکي دستور 
دادند که همه دانشــگاه هاي علوم پزشکي باید 
بــراي پذیرش بیماران مناطق ســیل زده و کمک 
به آنها همکاري کننــد؛ بنابراین با معاونت هاي 
درمان مناطق ســیل زده تمــاس گرفتیم و اعلام 
کردیم کــه علاوه بــر فاکتورهــا و داروهایي که 
براي تان ارسال شــده است، اگر نیازي به صورت 
اورژانسي یا موردي داشتید یا بیماري داشتید که 
باید بستري مي شد، با ما تماس بگیرید که سریعا 

ساماندهي کنیم.
حنطوش زاده با بیان اینکه بیماران هموفیلي 
خودشان تزریق هایشان را انجام مي دهند،  اظهار 
کرد: بیماران تالاســمي هم براي تزریق خون به 
مراکز خاص خــود مراجعه مي کنند و تاکنون در 
هیچ کســي از این بیماران موردي را نداشتیم که 

دچار کمبود داروي مورد نیازشان شوند.
او بــا بیان اینکه اگر مرکز تزریق خون بیماران 
تالاسمي در مناطق ســیل زده دچار مشکل شده 
باشــند، آنها به مراکز قطب مراجعــه مي کنند، 
گفــت: البته اغلــب مناطقي که دچار مشــکل 
سیل شــده اند، روستاها هستند، اما مراکز درماني 
بیماران تالاســمي عمدتا در شــهرها هستند. از 
طرفي اگر مرکزي دچار مشــکل شــده باشد، به 
ســرعت جایگزین آن اعلام مي شــود. به عنوان 
مثال در اهواز بیمارســتان «ســلامت» و «بقایي 
دو» باید تخلیه مي شدند که خودشان بلافاصله 
بیمارستان هاي «گلســتان» و «شفا» را به عنوان 
جایگزیــن معرفــي کردنــد؛ بنابرایــن بیمــاران 
تالاســمي به مراکزي که در شــهرها هســتند یا 
مراکز جایگزین که در همه دانشــگاه هاي مناطق 

سیل زده اعلام شده اند، مراجعه مي کنند.
کارشــناس مســئول بیمــاران هموفیلــي و 
تالاســمي در وزارت بهداشــت با بیــان اینکه ما 
برآورد دقیقي از تعداد بیماران خاص در مناطق 
ســیل زده در اختیار داریم، گفت: حتي به صورت 
منطقه اي هم آمار بیمــاران را داریم؛ برای مثال 
اعلام کرده ایم که در منطقه آق قلا گلســتان ۱۳ 
بیمار بوده که شناسایي شــدند. بنابراین ما کاملا 
وضعیت بیماران خاص در اســتان هاي سیل زده 
را رصــد مي کنیــم. از طرفــي بیمــاران هــم از 
طریق اداره بیمــاران خاص معاونت هاي درمان 
دانشگاه هاي علوم پزشکي و شعب انجمن هاي 
حمایتي در شهرشــان مي توانند در موارد خاص 
یا اورژانس نیازهایشــان را به اطلاع ما برسانند تا 

آنها را رفع کنیم.

یادداشت

ارزیابان در خدمت صاحبان پروژه

۱- بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه  �
کشور، دولت موظف است بر ارزیابی راهبردی محیط 
زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ 
همه دستگاه های اجرائی و بخش های خصوصی و 
تعاونی ها بر اساس معیارهای پایداری محیط زیست 

نظارت کند.
۲- یکــی از راه های رســیدن به تصمیــم درباره 
انجام دادن یا انجام ندادن پروژه های بزرگ در سراســر 
جهان اجــرای مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیســتی 
این پروژه هاست که در آن با تبدیل تغییرات احتمالی 
هریک از کیفیت های پایه های زیستی (آب، هوا، خاک 
و جامعه) به کمّیت های قابل شمارش و جمع جبری 
این کمیت ها، ارزیابــان به ما خواهند گفت که اجرای 
یک پروژه زیان ده است یا سودمند. روش های مختلفی 
بــرای اجرای این نــوع مطالعات وجــود دارد که به 
فراخور کیفیت هر یک از پروژه های توســعه ای یکی از 
همین روش ها برگزیده می شود و متعارف ترین روش 

مطالعاتی در کشورمان روش ماتریس است.
۳- ارزیابی به شــدت متأثر از دانش فنی ارزیابان و 
صداقت آنها در فهرست کردن دقیق مؤلفه ها و تعیین 
کمّیت برای هر یک از کیفیت هاست؛ چرا که هر یک از 
اعداد در نظر گرفته شده برای هر کیفیت تأثیر مستقیم 
 بر خروجی ماتریس گذاشته و می تواند نتیجه را به هر 

سمتی متمایل کند.
۴- متأســفانه در کشــورمان مطالعــه ارزیابی به 
سفارش صاحبان پروژه ها انجام شده و ارزیابان دستمزد 
مطالعه خود را از اربابان پروژه ها دریافت می کنند و این 
رابطه خطرناک خطی سال هاست که پیکره ارزیابی در 
کشــورمان را می آزارد. با اینکه آســیب های جدی این 
رابطه خطی در تعــداد زیادی از پروژه ها اثبات شــده 
است؛ اما بنا به دلایلی نامعلوم کسی به دنبال اصلاح 
این رابطه نبوده اســت. وقتــی هزینه مطالعات امکان 
اجرای یک پروژه از سوی صاحب همان پروژه پرداخت 
می شود و نتیجه و خروجی هر پروژه به شدت وابسته به 
شرافت مطالعه کننده است و این شرافت مدام از طریق 
پرداخت کردن یا پرداخت نکردن دســتمزد مطالعه با 
چالش روبه روســت، آیا نباید به این واقعیت پرداخت 
که عملا «ارزیابان» در خدمت «اربابان» قرار گرفته اند؟  
۵- در جلسه ارزیابی بررســی امکان استقرار یک 
کارخانه کمپوســت در یکی از شهرهای شمالی وقتی 
از ارزیــاب محترم پرســیدم که چگونه بــرای ارزیابی 
پروژه ای چنیــن مهم، کارخانه مشــابهی را که در ۱۱ 
کیلومتری محل اســتقرار همیــن کارخانه با ظرفیت 
اسمی ۲۵۰ تُن زباله در روز قرار دارد، نا دیده گرفته اید 
و در چک لیســت تان دیده نمی شــود؟ پاســخ دادند 
بنا بود که دیده نشــود (نقل بــه مضمون) این رابطه 
خطی خطرنــاک بیش از پیش برایم نمود یافت. جایی 
که به راحتی با صرف یک چهارم هزینه احداث کارخانه 
کمپوست جدید می شــد آن کارخانه کمپوست دیگر 
را اورهــال کرد و راندمانش را بــه صورت معناداری 
افزایــش داد و از احداث یک منبــع آلاینده جدید در 
منطقه و صــرف هزینه ای بیهــوده از محل اعتبارات 

عمرانی کشور جلوگیری کرد.
نگاهی به ســند ارزیابی سد لاســک، سد شفارود 
و آزادراه رشــت-قزوین و ده ها ســند ارزیابی دیگر نیز 
کم و بیش همین علم فروشــی ها را بر ما اثبات خواهد 
کــرد و در این بین جامعه ارزیابان اگــر به فکر اعتبار و 
جایگاه صنف خود هستند، حتما باید به شکلی جدی 
به این موضوع بیندیشــند و دولت اگر بناست ناظر بر 
ارزیابی هایی از این دست باشد، بهتر است نظارت خود 
را بــا تغییر رابطه خطی ارزیابــان و اربابان پروژه های 

توسعه ای آغاز کند.

شــهرزاد همتي: همه ما کم یا زیاد با چاقي درگیریم. یا 
چاق هستیم، یا از ترس چاق شدن زندگي را به خودمان 
زهر مي کنیم. آدم هاي زیادي هســتند که بیخ تا بیخ در 
مطب پزشکان زیبایي مي نشینند تا از طریق پیکر تراشي 
و ساکشــن و لیپولیز و باي  پس کمي از وزنشان را پایین 
بیاورند و حالشــان با خودشان بهتر شــود. چاقي یکي 
از معضلات جامعه امروز اســت و مواجهه با آن گاهي 
اوقات شــبیه مواجهه با افراد معلول است. در شرایطي 
که جامعه امروزي چاق ها را به ســمت انــزوا مي برد، 
دختــر جواني کــه از چاق بودن نمي ترســد، در صفحه 
اینستاگرامش که حالا حدود ۴۵ هزار فالوئر دارد درباره 
چاقي مي نویسد و به چاق ها مي گوید نوع بدن شما شما 
را محکوم به انزوا نمي کند. ســمانه الیادراني که خودش 
یک پلاس سایز است، درباره زندگي خودش و چاقي در 
روزنامه «شرق» صحبت کرد. این گفت وگو درباره زندگي 
به شیوه یک زن مثبت اندیش و هشتگ بامزه اي است که 

او خلق کرده؛ #پلاس ها_مشکي_نمي پوشند... .

 کمي درباره خودت بگو، مي خواهم ارتباطت را با  �
اینفلوئنسرشدن کشف کنم... .

متولد اردیبهشت ۶۷ لیسانس نرم افزار دارم، دوره اي 
MBA خواندم، دورادور روان شناســي کودك خواندم و 

مدت زیادي کارم مارکتینگ و بازاریابي بوده.
  از چه وقتي چــاق بودي؟ یعني این چاقي ارثي  �

است یا بر اثر خورد و خوراک نامناسب ایجاد شده؟
زماني که به دنیا آمدم، چهار کیلو بودم و به نســبت 
چاق بودم که براي اطرافیان لذت بخش بود که یك بچه 
تپل را بغل کننــد. چندي قبل به مادرم مي گفتم عده اي 
در کودکــي لاغر بوده و بعد چاق شــده اند و حداقل در 
بچگي تجربه لاغربودن داشته اند. من هیچ وقت تجربه 
اســتخواني و لاغر بودن را نداشــتم. اطرافم دوستاني 
هستند که خیلي از من چاق تر هستند اما در عکس هاي 
دوران کودکي شــان اســتخواني و لاغر هستند. اما یادم 
هســت من در کودکي با مادرم هرجا مي رفتم که لباس 
بخرم، هیچ جا به سایز من لباس بچگانه پیدا نمي شد، با 
اینکه تنها پنج، شــش ساله بودم. از کودکي این معضل 
با من بود تا زماني که بزرگ تر شــدم و فشــار پدرم روي 

من زیاد شد... .
 چه فشاري؟ �

مي گفت باید لاغر شــوم، بنا بــر دلایلي که در ذهن 
خودش داشت. باز بزرگ تر که شدم، احساس کردم یك 
جاي کار اشتباه است و باید لاغر شوم. شروع کردم کارها 
و رژیم هــاي مختلف را امتحان کــردم. هیچ وقت عمل 
جراحي براي لاغري انجام نــدادم. کارهایي کردم براي 
اینکه لاغر شــوم، اما جراحي هرگــز انتخابم نبود. مثلا 
پیش پزشکي رفتم تا اینکه با امواج روي بدن چربي ها را 
بشکنند. با این کار وزنم خیلي پایین تر آمد اما همیشه در 
لاغرترین وزنم باز هم تپل بودم. کمترین وزني که داشتم 
۷۵ کیلو بوده که چاق نبودم اما لاغر هم نبودم. یك فرد 

توپر درشت بودم.
 خانواده تان هم چاق هستند؟ �

اصــلا. قدم بــه خانواده  مــادري ام رفتــه، خانواده 
پدري ام تا حدي مســتعد چاقي هستند، حتي پدرم هم 

چاق نیست.
 هیچ وقت با بچه هاي فامیل مقایسه مي شدي؟  �

اصلا هیچ وقت چاقي اذیتت کرده؟
بله اذیت مي شــدم. یك دختربچه سه، چهار ساله 
خیلــي درگیر تفاوت ظاهرش با بچه هاي دیگر نیســت 
چــون در لحظــه زندگي مي کنــد، با دوســتانش بازي 
مي کنــد،  خیلي به این چیزها اهمیــت نمي دهد اما به 
خاطر نظراتي که از دیگران مي گیرد، همیشــه این تفکر 
برایــش به وجود مي آید که یك چیز کامل نیســت. یك 
چیز در وجود من هست که کامل نیست و نباید این طور 

باشد. چیزي دارم که نباید آن را داشته باشم.
 خیلي از مــا تجربه پیدانکردن لبــاس مدنظر را  �

داریم که براي دختران و پســران جوان در سن رشد 
بســیار آزاردهنده اســت؟ براي تو چطور؟  دردناک 

نبود؟  از سمت خانواده چطور؟ تحت فشار نبودي؟

خیلي. اگــر بخواهم بگویم، قطعا پــدرم به خاطر 
عشــقي که به من داشــته و نگراني از سلامتي یا حتي 
آینده من، خیلي فشارها را در آن شرایط تحمل کرد، اما 
من متوجه نمي شدم و شاید مدل برخورد آن زمان خیلي 
مناسب نبود و باعث شد تأثیر خوبي در روحیه و وجود 
من نداشته باشد. هیچ خرده اي به پدرم نمي گیرم؛ در آن 
حد که مي توانست، به من کمك کرد، اما آنچه اهمیت 
دارد و مي خواهم درباره آن صحبت کنم و به زودي در 
صفحه ام این کار را خواهم کــرد، درباره نحوه برخورد 
والدیني اســت که کودکان چاقی دارنــد. حتي مادران 
بــه من پیام مي دهند که چیزهایي که از تو و کودکي ات 
مي خوانیم، خیلي روي ما تأثیر مي گذارد؛ مثلا من پسري 
دارم که ۱۰ساله و چاق است و مدام یادآوري مي کنم تو 
چاقي و نباید بخوري، یا دختري دارم که ۱۵ساله است 
و مدام گوشزد مي کنم تو چاقي و باید لاغر شوي. از یك 
طرف پدر و مادرها اذیت مي شوند، از طرف دیگر خیلي 
پیــام از دخترهاي ۱۵ تا ۲۰ســاله مي گیرم که چقدر به 
دلیل این قضیه حالشان بد اســت و از خودشان نفرت 
و از اطرافیانشان ترس دارند و احساس تنهایي مي کنند 
و چقدر تمســخر مي شوند. مســئله این است که شاید 
به ظاهر خیلي ســاده باشد، اما روح و روان آدمی است 
که به هر علتي چاق اســت و مورد بازي و تنهایي قرار 
مي گیرد. یك آدم در این سن چه چیزي اذیتش مي کند؟ 
اینکه دیگران دوســتش نداشته باشــند و قطعا حس 
دوست نداشــتني بودن در او به وجــود مي آید و خیلي 
پروسه ســختي نیاز است تا به آدمي که در کودکي این 
باور را پیدا کرده که تو خوب نیســتي، تو دوست داشتني 
نیســتي، در بزرگ ســالی فهماند که اینها اشتباه بوده و 
دوست داشتني بوده است. پس چه بهتر از جایي که پدر 
و مادرها مي توانند، جلوي این قضیه را بگیرند تا آن بچه 
به این باور نرســد که دوست داشتني نیست و بعد براي 

جسمش تلاش کنند که لاغر شود.
 رفتاري که با افراد چاق مي شــود، بي شباهت به  �

افراد معلول نیست؛ با حرفم موافقید؟
به نظر من بدتر است. درباره کسي که معلول است، 
ایــن ذهنیت وجود دارد که این فــرد نمي تواند کاري را 
که در توانش نیست، انجام دهد؛ ولی درباره افراد چاق 
مي گوینــد خــودش اراده نمي کنــد و نمي خواهد لاغر 
شــود. خودش کم کاري مي کند و تنبل است. کسي که 
معلول است، مي گویند توانایي ندارد، اما درباره فرد چاق 
مي گویند خودش نمي خواهد که حس بدتري به وجود 

مي آورد.
 چطور این احساسات تلخ را شکست دادي؟ �

پروســه طولاني اي بود؛ به انــدازه کل عمرم و حتي 
همین الان هم من که شاید به نوعي نمي خواهم بگویم 

اولیــن نفر در ایران هســتم، قطعا قبــل از من خیلي ها 
خواسته اند در این زمینه کار کنند، اما شاید رسانه اي مثل 
اینستاگرام نبوده که بتوانند نظراتشان را مطرح کنند. من 
هم که الان این مســیر را مي روم، گاهي در ناخودآگاهم 
به اینجا مي رســم کــه اگر لاغر بودم، این شــرایط بهتر 
پیش مي رفــت؛ یعني من هم هنوز به نقطه صددرصد 
نرســیده ام، اما جایي به این نتیجه رسیدم که دیگر بس 
اســت؛ چقدر قرار اســت مورد ظلم واقع شوم؟ اول از 
همه از طرف خودم. چقدر قرار اســت خودم را بکوبم؟ 
چقدر قرار است خودم را اذیت کنم؟ الان شرایط همین 
اســت. خیلي ها اوایل در قبال من و پیجم گارد داشتند 
که تو چاقي را ترویج مي کني و مي گویي خوب است که 
چاق باشــیم. حرف من این است که مگر قرار نیست در 
لحظه زندگي کنیم؟ همه ادیان و فلسفه ها مي گویند در 
لحظــه زندگي کن. من که در این لحظه زندگي مي کنم، 
شرایط جسمي و بدني ام این است، آیا حق زندگي کردن 
ندارم؟ حق ندارم خوشــحال باشم؟ حق ندارم بخندم، 
برقصم، لباس هاي رنگي و زیبا بپوشم؟  دوستان خوب 
داشــته باشــم و مثل یك فرد معمولــي زندگي کنم؟ 
همیشــه باید پسِ ذهنــم دغدغه اي از کمبود داشــته 
باشــم؟ شــروع به مطالعه کردم که چرا جامعه به این 
سمت مي رود و چه اتفاقي افتاده؟ متوجه شدم خیلي 
از مشــکلات در ذهن ماســت و چیزي نیست که واقعا 
تصور مي کنیم. ما تصور مي کنیم این طور است، اما واقعا 

این طور نیست.
 حالا چطور؟  متلک ها در خیابان اذیتت نمي کند؟ �

از وقتي دیدگاهم نســبت به خودم تغییر کرده،  رفتار 
اطرافیان هم با من تغییر کرده. شاید حتي کساني باشند 
که در خیابــان به من بگویند «تفنگ فیل کش منو بیار»، 
تپل یا بشــکه، اما باور کنید من نمي شنوم. یادم نمي آید 
آخرین باري که این حرف را شــنیده باشم تازگي ها بوده 
باشــد. حتــي اطرافیانم زماني که من هســتم، دیگر در 
مورد رژیم و چاقي شــان صحبــت نمي کنند. وقتي دور 
هم هســتیم حرفي بــراي زدن نداریم و مــدام در این 
مــورد حرف مي زنیم کــه دو کیلو چاق شــدم یا چهار 
کیلو لاغر شــدم، خــوش به حالت چقدر لاغر شــدي، 
در وهلــه اول در مــورد ظاهر هم صحبــت مي کنیم؛ 
الان نمي دانــم به چــه علت اما اطرافیانــم حداقل در 
کنار مــن خیلي کمتــر در مورد ایــن موضوع صحبت 
مي کننــد. نه اینکه صحبــت نکنند اما انــگار این فضا 

در اطرافم کمتر شده.
 برســیم به هشــتگ هیجان انگیزي که اختراع  �

کردي؛ پلاس ها مشکي نمي پوشند از کجا آمد؟
از کودکي در ذهن ما رفته بود که مشکي تو را لاغرتر 
نشــان مي دهد، این مدل لباس تو را کشــیده تر و لاغرتر 

نشــان مي دهد. یك جا گفتم بي خیال، چرا باید این طور 
باشد؟ چه کســي این را گفته؟ من مثلا ۱۲۰ کیلو هستم 
و حقیقت است؛ نمي توانم با پوشیدن لباس مشکي ۶۰ 
کیلو دیده شــوم، پس چرا باید لذت پوشیدن یك لباس 
رنگي را از خودم بگیرم؟ چرا در ذهن همه این است که 
اگر مي خواهي لاغرتر به نظر بیایي رنگ تیره را استفاده 
کن. گاهي واقعا رنگ مشکي و سرمه اي مورد علاقه یك 
نفر اســت. مثلا مادر من رنگ تیره را واقعا دوست دارد 
نه براي اینکه لاغرتر نشــانش دهد یا غمگین و افسرده 
اســت. این فرق مي کند تا اینکه آدم ها به خاطر لاغرتر 
به نظر رسیدن خودشــان را از پوشیدن لباس هاي رنگي 
محــروم مي کنند؛ به نظرم بزرگ ترین ظلمي اســت که 
در حق خودشــان مي کنند. دنیا واقعا زیباست. کائنات 
پر از رنگ اســت. هــر رنگي جذابیت خــودش را دارد، 
اینکه من خودم را در رنگ تیره حبس کنم که سایز ۴۸، 
ســایز ۴۶ به نظر برسد؟ خب نمي خواهم این طور باشد. 
به این فکر افتادم هشــتگي درست کنم که به بقیه هم 
این موضوع را بگویم که احتیاجي نیســت تو حتما رنگ 
تیره بپوشــي. مي تواني حتي با پوشیدن رنگ هاي شاد و 
روشــن  تر لاغرتر به نظر بیایي. کلي ســرچ کردم و دیدم 
چنین هشتگي نداریم، به ذهنم رسید خودم یك هشتگ 
درست کنم. متأسفانه در فرهنگ ما چاق کلمه اي است 
که بار منفــي دارد؛ در حالي که این طور نیســت. چاق 
یك صفت وجودي اســت. مثبت و منفي نیست. دیدم 
استفاده از کلمه چاق ها مشکي نمي پوشند، متأسفانه بار 
مثبتي ندارد یعني براي کسي که سال هاست با خودش 
و بدنش قهر اســت، اگر از چنین هشتگي استفاده کنم، 
برایش جالب نیســت. اما کلمه پلاس  سایز که به معني 
همان چاق و ســایز درشــت اســت بار منفي ندارد. در 
فرهنگ ما اگر کســي بگوید پلاس سایز هستي، ناراحت 
نمي شــوید اما اگر بگویند چاق هســتي ناراحت کننده 
اســت. بنابراین تصمیم گرفتم از کلمه پلاس اســتفاده 
کنم و هشــتگ پلاس ها مشــکي نمي پوشــند را ایجاد 
کردم. من عاشق رنگ و لباس هاي رنگي هستم و هرجا 
براي خرید مي رفتم، اولین چیزي که فروشــنده جلوي 
من مي گذاشــت جداي از مدل هایي که براي ســن بالا 
هستند، لباس مشکي و تیره بود. خب من آنها را دوست 
نداشــتم. دوست دارم سرخابي، زرد، آبي و... بپوشم. به 
من مي گفتند این رنگ ها شــما را لاغرتر نشان مي دهد. 
خب مــن نمي خواهم لاغرتــر به نظر برســم. بنابراین 
چنین هشــتگي ایجاد شد و خدا را شکر بچه هاي پیجم 

دوستش دارند.
 پلاس سایز دقیقا یعني چه کسي؟ �

کسي که سایزش از میانگین جامعه اش بیشتر باشد. 
مثلا من در جامعه ایراني ســایزم ۴۸ است ولي در سایز 
ترك ۴۴ است، در آمریکا من مدیوم هستم. هرکس بسته 
به همان جامعه اش سنجیده مي شود. نباید یك نفر ۲۰۰ 
کیلو باشد تا چاق باشــد. یا شکم و بازوي بزرگي داشته 
باشــد. من اضافه وزن دارم و کم هم نیست اما چون از 
کودکــي ورزش مي کردم، فرم اندامم طوري اســت که 
چاقي ام در بدنم پخش اســت اما من هم در پیداکردن 
لباس مشــکل دارم چون ســایزم ۴۸ اســت و هرجایي 

نمي توانم لباس پیدا کنم.
دوره اي متوجه شــدم در بحث پلاس ســایزها براي 
تهیه لباس معضل داریم و خواستم خودم در این زمینه 
کاري انجام دهم اما نتوانستم ســرمایه گذار پیدا کنم و 
خودم هم سرمایه اي نداشتم. بنابراین تنها راه این بود که 
یك سري مدل تولید کنم و سفارش را از مشتري بگیرم و 
براي دوخت به کسي بدهم. اما متأسفانه به دلیل گراني 
قیمت یك مانتو خیلي بالا خواهد بود و خب همه مردم 
توانش را ندارند. اگر کارها سري دوزي شود معلوم است 
که ارزان تــر خواهد بود. الان هزینه ها براي مردم خیلي 
ســنگین اســت و براي یك جوان که دو میلیون تومان 
درآمد ماهانه دارد، ســخت است که بخواهد ۷۰۰ هزار 
تومــان پول مانتو بدهد. نمي توانم بگویم مشــتري زیاد 
دارم اما نسبت به زماني که شروع به کار کرده ام شرایط 

بد نبوده.
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با اینفلوئنسري که درباره چاق ها مي نویسد

پلاس ها مشکي نمي پوشند
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